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 سارق يك كيلو طلا و ۱۰۰ سكه
سرايدار همسايه بود

شش ماه اعتمادســازي، يك كليد يدكي و نقشــه‌اي حساب‌شده، سرايدار 
ساختمان مجاور را به خانه مرد تاجر رســاند؛ مرد جوان كه از محل نگهداري 
گاوصندوق و طلاهاي صاحبخانه باخبر شــده بود، در فرصتي كه تاجر همراه 
خانواده‌اش به سفر رفته بود، با همدستي سه نفر از دوستانش وارد خانه شد و 
حدود يك كيلو طلا، ۱۰۰ سكه و مقداري ارز خارجي را به سرقت برد، اما بازگشت 
مرموز او به محل حادثه، راز ســرقت ميلياردي را براي كارآگاهان فاش كرد. 
اوايل شهريورماه امســال، مأموران پليس تهران در جريان سرقت ميلياردي از خانه 
مرد تاجري در يكي از خيابان‌هاي شمال پايتخت قرار گرفتند. سارقان كه در غياب 
صاحبخانه وارد ساختمان شده بودند، پس از از كار انداختن دوربين‌هاي مداربسته، 
گاوصندوق را تخريب كرده و حدود يك كيلو طلا، ۱۰۰ سكه طلا و مقداري ارز خارجي 

را به سرقت برده بودند. 
‌‌   سفر خانوادگي و بازگشت به خانه

با اعلام اين خبر، مأموران براي بررسي ماجرا راهي محل شدند. صاحبخانه كه از اين 
سرقت شوكه شــده بود، در توضيح ماجرا گفت: »من تاجر هستم و در بازار فعاليت 
مي‌كنم. چند روز قبل براي تعطيلات تابســتاني همراه خانــواده‌ام به ويلايمان در 
شمال كشور رفتيم. ساعتي قبل كه به خانه برگشتيم، با صحنه عجيبي روبه‌رو شديم. 
وسايل خانه به‌هم ريخته بود و مشخص بود سارقان وارد خانه شده‌اند. وقتي به سراغ 
گاوصندوق رفتم، متوجه شدم آن را تخريب كرده‌اند و حدود يك كيلو طلا، ۱۰۰ سكه 

طلا، به همراه مقداري پول خارجي را سرقت كرده‌اند.«
‌‌   دوربين‌ها از كار افتادند

صاحبخانه ادامه داد: »خانه‌ام به 
دوربين مداربسته مجهز است، اما 
سارقان براي اينكه ردي از خود 
به جا نگذارند، ابتدا دوربين‌ها را 
از كار انداخته و بعــد وارد خانه 

شده‌اند.«
با ثبت شكايت، پرونده به دستور 
بازپــرس دادســراي ناحيه ۳۴ 
تهران در اختيار كارآگاهان پليس 
آگاهي قرار گرفــت و تحقيقات 
براي شناسايي سارقان آغاز شد. 

كارآگاهان در نخســتين مرحله 
به سراغ دوربين‌هاي مداربسته 
اطراف محــل رفتند. بررســي 
تصاوير نشــان داد چهــار مرد 
نقابدار كه كلاه و دســتكش به 

دست داشتند، نيمه‌هاي شب با استفاده از كليدي وارد ساختمان شده و پس از مدتي 
از آنجا خارج شــده‌اند. اين موضوع احتمال آشنا بودن ســارقان با ساختمان را براي 
كارآگاهان مطرح كرد؛ چراكه آنها نه‌تنها با كليد وارد ساختمان شده بودند، بلكه تنها 
سراغ گاوصندوق رفته و هيچ وسيله ديگري را با خود نبرده بودند. همين موضوع نشان 
مي‌داد سارقان از محل نگهداري گاوصندوق و اموال داخل آن اطلاع دقيقي داشته‌اند. 

‌‌   خودروي سرقتي براي فرار
در ادامه تحقيقات، كارآگاهان تصاوير دوربين‌هاي مداربسته اطراف را به‌صورت دقيق 
بررسي كردند و به سرنخ مهمي رسيدند. تصاوير نشان مي‌داد سارقان پس از سرقت از 
محل دور شده و دو نفر از آنها چند كوچه آن‌طرف‌تر سوار يك خودروي سواري شده‌اند. 
بررسي‌هاي پليسي مشخص كرد اين خودرو نيز چند ساعت قبل به سرقت رفته بود و 

سارقان آن را براي اجراي نقشه سرقت دزديده بودند. 
‌‌   بازگشت مرموز يكي از سارقان

اما در اين ميان، رفتار يكي از سارقان توجه كارآگاهان را جلب كرد. او پس از تعويض 
لباس‌هايش از سه همدست خود جدا شده و به همان محدوده بازگشته بود. بررسي 

تصاوير نشان داد اين مرد وارد ساختمان مجاور خانه شاكي شده‌است. 
كارآگاهان در بررسي‌هاي بيشتر دريافتند اين فرد سرايدار ساختمان همسايه است و 

به اين ترتيب هويت يكي از اعضاي باند سرقت براي پليس فاش شد. 
‌‌   اعتراف به سرقت ميلياردي

مأموران پس از هماهنگي قضايي، سرايدار را بازداشت و به اداره پليس منتقل كردند. 
متهم در ابتدا منكر دست داشتن در ســرقت بود، اما پس از روبه‌رو شدن با شواهد و 
مدارك پليسي، سرانجام لب به اعتراف گشود و به سرقت از خانه مرد تاجر با همدستي 

سه نفر از دوستانش اعتراف كرد. 
تحقيقات از متهم ادامه دارد و كارآگاهان پليس آگاهي در تلاش هستند با شناسايي 
و دستگيري سه همدست ديگر او، اموال سرقت‌شده را كشف كرده و ابعاد پنهان اين 

سرقت ميلياردي را روشن كنند. 
‌‌   ۶ ماه صحنه‌سازي

متهم اين پرونده مرد جواني به نام صفدر اســت كه مدعي است سابقه كيفري ندارد. 
او مي‌گويد سرايدار ساختمان مجاور خانه شــاكي بوده و براي اجراي نقشه سرقت، 
حدود شــش ماه زمان صرف كرده تا اعتماد مرد تاجر را جلــب كند. صفدر در ادامه 
مدعي شده است كه پس از جلب اعتماد شاكي، به بهانه نظافت وارد خانه او مي‌شده 

و با رفت‌وآمدهاي مكرر، از وضعيت خانه و محل نگهداري اموال باخبر شده است. 
صفدر، سابقه‌داري؟

نه، هيچ سابقه‌اي ندارم. حتي تا امروز پايم به كلانتري هم باز نشده بود. 
چه شد كه نقشه سرقت را طراحي كردي؟

وسوسه شدم يك‌شبه پولدار شوم. ديگر به حقوق سرايداري راضي نبودم و در نهايت 
به مال ديگران طمع كردم. 

از كجا فهميدي شاكي در خانه‌اش طلا و سكه نگهداري مي‌كند؟
چند سالي است كه در ساختمان مجاور خانه شاكي سرايدار هستم و از وضعيت زندگي 
او و خانواده‌اش مي‌دانستم كه وضع مالي خوبي دارند. يك‌بار هم وقتي براي نظافت 
به خانه‌شان رفته بودم، متوجه شدم با فردي درباره خريد طلا صحبت مي‌كند. همان 

موقع، هنگام انجام كار، از محل قرار گرفتن گاوصندوق هم باخبر شدم. 
يعني با يك بار رفتن به خانه، متوجه محل گاوصندوق شدي؟

بله. همان يك بار كافي بود. بعد از آن وسوسه به جانم افتاد. با يكي از دوستانم كه سابقه 
سرقت داشت، مشورت كردم. او پيشنهاد سرقت داد و گفت خودش و دوستانش در باز 
كردن گاوصندوق حرفه‌اي هستند و مي‌توانند بدون بر جا گذاشتن رد و مدركي اين كار را 

انجام دهند. حرف‌هاي آنها بيشتر وسوسه‌ام كرد و پيشنهادشان را قبول كردم. 
چطور به كليد خانه دسترسي پيدا كردي؟

بعد از نخستين باري كه به خانه شاكي رفتم، حدود شش ماه تلاش كردم اعتمادش 
را جلب كنم. او به من اعتماد كرده بود تا اينكه يك روز كه خودش در خانه نبود، كليد 
خانه را به من داد تا براي نظافت وارد شــوم. من هم بلافاصله از روي كليد، يك كليد 
يدك ساختم و دوستم را در جريان گذاشتم. او و دوستانش هم نقشه سرقت را طراحي 

و اجرا كردند. 
درباره شب حادثه توضيح بده. 

ما دنبال فرصتي بوديم تا نقشه را اجرا كنيم تا اينكه فهميدم مرد تاجر قرار است همراه 
خانواده‌اش به مسافرت برود. او به من اعتماد داشت و حتي از من خواست از راه دور 
مراقب خانه‌اش باشم، اما خبر نداشت كه خودم در كمين اموالش هستم. وقتي آنها به 

مسافرت رفتند، شبانه وارد خانه شديم و طلاها و سكه‌ها را سرقت كرديم. 
بعد از سرقت چه اتفاقي افتاد؟

طلاها و سكه‌ها را دوستانم با خودشان بردند. قرار بود پس از فروش اموال، سهم من را 
بدهند، اما آنها سرم كلاه گذاشتند. مبلغ اندكي به من دادند و بقيه را هم به بهانه اينكه 

بعداً تقسيم مي‌كنيم، بالا كشيدند. 
چرا سهمت را از آنها نگرفتي؟

بعد از سرقت ناپديد شدند و ديگر آنها را نديدم. حتي تلفنم را هم جواب نمي‌دادند.

سرقت با برقراري اعتماد
ســارق منازل كه با برقراري رابطه دوستانه و جلب اعتماد 
خانواده‌ها بدون تخريب وارد خانه‌ها مي‌شــد، در غرب 
تهران دستگير شــد و به ۱۲ فقره ســرقت اعتراف كرد. 
به گــزارش »جــوان«، 
ســرهنگ محمد افشار، 
ســركلانتر دوم پليس 
پيشگيري پايتخت‌ گفت: 
در پي ســرقت از منزلي 
در محــدوده جنت‌آباد، 
در حالي كــه هيچ اثري 
از ورود غيرمجــاز يــا 
تخريب وجود نداشــت، 
مأموران كلانتري ۱۳۸ 
تحقيقات خــود را آغاز 
كردند. بررسي‌ها نشان 
داد سارق با شناخت قبلي و جلب اعتماد خانواده وارد منزل شده 
اســت. مأموران در ادامه به فردي كه به‌تازگي با فرزند خانواده 
دوست شــده و در خانه آنان رفت‌وآمد داشت، مشكوك شدند 
و مخفيــگاه وي را در غرب تهران شناســايي كردند. متهم در 
عملياتي غافلگيرانه دستگير شــد و در بازرسي از مخفيگاهش 
بخشي از اموال مسروقه كشف شد. وي در بازجويي‌ها به ۱۲ فقره 
سرقت به شيوه مشابه اعتراف كرد. به گفته پليس، متهم با تظاهر 
به دوستي وارد خانه‌ها شده و پس از شناسايي محل نگهداري 

اموال باارزش، در فرصت مناسب اقدام به سرقت مي‌كرد.

   جلال مهرگان 
پرونده مرگ دلخراش نيلوفــر مجاور، دختر 
۲۸ ساله پيرانشهري، با بازداشت متهم اصلي 
وارد مرحله تازه‌اي شده است. مردي كه پس از 
انتقال نيلوفر با جراحات شديد به مركز درماني، 
متواري شــده بود، هنگام تلاش براي خروج 
از كشور دستگير شــد. با اين حال، همزمان با 
انتشار گسترده اين خبر در شبكه‌هاي اجتماعي 
و بازنشر روايت‌هاي مختلف از سوي رسانه‌هاي 
خارج از كشور، يك پرسش جدي درباره نحوه 
اطلاع‌رساني رســمي پليس مطرح است: چرا 
تاكنون روايت رسمي و جامعي از سوي پليس 
و عدليه درباره اين پرونده منتشر نشده است؟

ماجــراي پرونده نيلوفــر مجاور از شــامگاه اول 
شهريور آغاز شــد، زماني كه نيلوفر از خانه خارج 
شــد و خانواده‌اش ديگر نتوانســتند با او ارتباط 
برقرار كنند. بر اســاس روايت خانواده، مدتي بعد 
فردي كه نيلوفر با او در ارتباط بود، با تلفن همراه 
او با مادرش تماس گرفت و مدعي شــد نيلوفر با 
ميل خود همراه او رفته و آنها قصد ازدواج دارند. 
پس از آن، تلفن همــراه نيلوفر خاموش شــد و 

خانــواده ‌۱۰روز از سرنوشــت او بي‌خبر ماندند. 
حدود ‌۱۰روز بعد، نيلوفر در شــرايط جســماني 
بسيار وخيم به يك مركز درماني منتقل شد. فرد 
همراه او، بنا بر گزارش‌هاي منتشرشده، جراحات 
وي را ناشي از سانحه رانندگي عنوان كرده بود، اما 
شدت آسيب‌ها موجب شد كادر درمان موضوع را با 
حساسيت بيشتري پيگيري كند. نيلوفر در نهايت 
دچار مرگ مغزي شد و پس از تأييد مرگ مغزي، 
خانواده‌اش با اهداي اعضاي قابل استفاده بدن او 
موافقت كردند. خانواده اين دختر جوان نيز با طرح 
شكايت، خواستار روشن شدن سرنوشت نيلوفر در 

روزهايي شدند كه از او خبري نداشتند. 
    بازداشت متهم

در جريان تحقيقات، مردي كه خانــواده نيلوفر او 
را عامل اصلي حادثه مي‌دانســتند، تحت تعقيب 
قرار گرفت و اما ســرانجام دو روز قبل در حالي كه 
قصد خروج از كشــور داشت بازداشــت شد. خبر 
حادثه نيلوفر مجاور با سرعت زيادي در شبكه‌هاي 
اجتماعي منتشر شده و روايت‌هاي متفاوتي درباره 
آن شكل گرفته اســت. همزمان، برخي رسانه‌هاي 
خارج از كشــور نيز اين اخبار و روايت‌ها را بازنشر 

كرده‌اند. در چنين شــرايطي، نبود اطلاع‌رســاني رســمي و شفاف از 
ســوي پليس درباره روند پرونده، عملًا ميدان را براي انتشار روايت‌هاي 
تأييدنشده، اخبار غيررسمي و حتي اطلاعات نادرست باز مي‌گذارد. پليس 
به عنوان مرجع اصلي كشف جرم، علاوه بر وظيفه انتظامي و تحقيقاتي، در 
چنين پرونده‌هايي مسئوليت مهمي در مديريت اطلاع‌رساني و جلوگيري 

از شكل‌گيري روايت‌هاي نادرست دارد. 
اكنون كه متهم اصلي بازداشت شده است، انتظار مي‌رود پليس و دستگاه 
قضايي، بدون خدشه به روند تحقيقات و حقوق متهم، جزئيات رسمي و 
قابل استناد پرونده را براي افكار عمومي تشــريح كنند، چراكه سكوت 
خبري در پرونده‌اي كه افكار عمومي را به شــدت تحت تأثير قرار داده، 
الزاماً به معناي كاهش شايعات نيست، گاهي دقيقاً برعكس، به گسترش 

آنها كمك مي‌كند.

متهم پرونده »نيلوفر مجاور« بازداشت شد

88545488

سازمان آگهي هاي  
روزنامه جوان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر پرونده ش�ماره 1404114407005000014 و رای شماره 140560307005006370 

مورخ�ه 1405/05/05 هیات موضوع قان�ون تعیین تکلیف وضعیت ثبت�ی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه 2 بجنورد 

تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای صمد ایمانی ش�امیر فرزند غلامحس�ین به 

شماره ملی 0828578192 در ش�ش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 200 

متر مربع قسمتی از پلاک شماره 155- اصلی واقع در )کهنه کند( بخش 2 حوزه ثبت 

ملک منطقه 2 بجنورد از محل مالکیت ثبتی آقای ن�ور محمد باغچقی محرز گردیده 

است.  لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 

صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 

توانند از تاریخ انتش�ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 

و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 

مراجع قضایی تقدیم نمایند.  بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقرارات سند مالکت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول:1405/06/01                                                                                                                
تاریخ انتشارنوبت دوم:1405/06/16شناسه آگهی 2250464

علی رضا حاج محمدی  -  رئیس اداره 
ثبت اسناد واملاک منطقه دو بجنورد

قوه قضائیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه سه 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سندرسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 140560331011004928 مورخ 1405/05/24 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بلامعارض 
متقاضی خانم فاطمه اکبری به شناسنامه ش�ماره 22889 صادره از تهران 
فرزند عبدالحسین در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به 
مساحت 30 / 174 مترمربع مفروز از پلاک شماره 499 فرعی از 170 اصلی 
واقع در البرز و با خریداری از خانم خدیجه رضائی ارباطی و با مالکیت مالک 
اولیه آقای عربعلی ناصرخاکی تایید می نماید ،ل�ذا به منظور اطلاع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش�ود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند ،می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  

تاریخ انتشار نوبت اول : 31 / 05 / 1405  
 تاریخ انتشار نوبت دوم : 16 / 06 / 1405 

حسین رضا نوری شاد –  رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه سه کرج 
شناسه آگهی : 2254872 

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه

 بلامع�ارض منی�ره رس�تمی ب�ه ش�ماره مل�ی 2121862609متقاض�ی کلاس�ه پرون�ده 
1403114412001002102شش�دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی به مس�احت 355 
متر مربع از پلاک ش�ماره 225 اصلی واقع در اراضی توسکس�تان بخش 3 ح�وزه ثبت ناحیه 2 
گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می ش�ود، از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خود را با ذکر 
شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصلاح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را 

به این اداره ارائه نمایند .
تاریخ انتشار نوبت اول 1405/06/01

تاریخ انتشار نوبت دوم1405/06/16  
سید عیسی میر کاظمی 

رییس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو گرگان 
از طرف احمد نبویان

شناسه آگهی:2251902

مرگبار يا پرخطر شــده‌اند. در تير ۱۳۹۷، برخورد 
تانكر حامل سوخت با اتوبوس مسافربري در سنندج 
به مرگ ۱۵ نفر انجاميد. در دي ۱۴۰۰ نيز واژگوني 
تانكر سوخت در حسين‌آباد ســنندج سه كشته و 
شش مصدوم بر جاي گذاشــت و آتش به محدوده 
مسكوني سرايت كرد. در سال ۱۴۰۲ نيز چند حادثه 
مرتبط با تانكرهاي ســوخت در محورهاي استان 
گزارش شد، از واژگوني و نشت ســوخت گرفته تا 
برخورد و آتش‌ســوزي. حالا حادثه شهريور ۱۴۰۵ 
نيز ۱۱ قرباني ديگر گرفته اســت. يعني فقط در دو 
حادثه مرگبار سال ۱۳۹۷ و ۱۴۰۵، ۲۶ نفر جان خود 
را از دست داده‌اند. اينجاست كه واژه »حادثه« ديگر 
به تنهايي كافي نيست. وقتي يك الگو تكرار مي‌شود، 
بايد درباره ساختاري صحبت كرد كه قادر نيست از 

تكرار آن جلوگيري كند. 
‌‌   قانون بعد از مرگ فعال مي‌شود؟

در حوادث بزرگ معمــولاً يك فرآيند آشــنا آغاز 
مي‌شود: امدادرساني، انتقال مصدومان، شناسايي 
جان‌باختگان، تشكيل پرونده، بررسي علت حادثه و 
در نهايت تعيين مسئوليت احتمالي. همه اين مراحل 
ضروري‌اند، امــا يك حلقه مهم‌تر نيــز وجود دارد: 
پيشگيري. سؤال اساســي اين است كه چرا نظارت 
بر وسيله‌اي كه هزاران ليتر ماده قابل اشتعال حمل 
مي‌كند، نبايد پيش از ورود آن به جاده به اندازه‌اي 
جدي باشد كه احتمال يك فاجعه كاهش پيدا كند؟ 
حالا كه اعلام مي‌شود نقص فني عامل حادثه است، 
بايد پرسيد نظام كنترل فني چگونه عمل كرده است؟ 
اگر مســير تردد خطرناك بوده، چه نهادي مسئول 
تعيين مسير بوده‌است؟ اگر ساعات تردد يا شرايط 
جاده‌اي خطــر را افزايش داده، چرا ســازوكارهاي 

پيشگيرانه كافي نبوده‌اند؟
‌‌   مسئله فقط سلامت يك تانكر نيست

حمل مواد سوختي با يك خودروي معمولي تفاوت 

حادثه دو روز قبل در محور ســنندج ـ همدان ۱۱ كشــته و 
دست‌كم شــش تا هفت مصدوم بر جاي گذاشته است. تانكر 
حامل بنزین پس از وقوع حادثه دچار انفجار و آتش‌ســوزي 
شد و شعله‌هاي حريق به خودروهاي اطراف سرايت كرد. ميان 
قربانيان، كاركنان سازمان همياري شهرداري‌هاي استان، يك 
مأمور پليس و شهرونداني بودند كه در مسير روزمره زندگي 
خود گرفتار آتشي شــدند كه در چند دقيقه به مرگبارترين 

شكل ممكن گسترش يافت. 
‌‌   دور باطل

وقتي يك حادثه تكرار مي‌شود، ديگر فقط »حادثه« نيست. 
مرور سوابق نشــان مي‌دهد كه تانكرهاي حامل سوخت در 
كردســتان طي سال‌هاي گذشــته چندين بار درگير سوانح 

اساسي دارد. يك تصادف ساده مي‌تواند در چند ثانيه 
به آتش‌سوزي گسترده تبديل شود و خودروهايي را 
كه حتي نقشي در وقوع تصادف نداشته‌اند، گرفتار 
كند. بنابراين ايمني اين حوزه نبايد صرفاً به معاينه 
فني يك وسيله نقليه محدود شود. بايد مجموعه‌اي 
از عوامل همزمان ديده شــود: وضعيت فني تانكر، 
كيفيت تجهيزات ايمني، صلاحيت و آموزش راننده، 
مســير حركت، وضعيت جاده، فاصلــه از مناطق 
مسكوني، ساعات تردد، كنترل سرعت، فاصله ايمن 
با ساير خودروها و آمادگي نيروهاي امدادي. اگر يكي 
از اين حلقه‌ها ضعيف باشد، ممكن است يك خطا به 

فاجعه تبديل شود. 
‌‌   چرا بعد از هر حادثه دوباره از »بررســي« 

مي‌شنويم؟
يكي از مشــكلات جدي در مديريت حوادث، غلبه 
نگاه پس از حادثه بر نگاه پيش از حادثه است. بعد از 
وقوع فاجعه، مسئولان براي بررسي علت وارد عمل 
مي‌شوند، اما جامعه انتظار دارد همين بررسي‌ها به 
تغيير قواعد، اصلاح مسيرها و افزايش استانداردهاي 
ايمني منجر شــود. اگر يك حادثه در سال ۱۳۹۷ 
نشان داده‌است كه برخورد يك تانكر سوخت با يك 
وسيله نقليه عمومي مي‌تواند چنين تلفات سنگيني 
ايجاد كند، پرسش امروز اين نيست كه چرا حادثه 

سال ۱۴۰۵ دقيقاً به همان شكل رخ داده‌است. 
‌‌   خلأ قانوني يا ضعف اجراي قانون؟

قانون مؤثر، قانوني است كه قبل از آنكه تانكر منفجر 
شود، خطر را شناســايي و متوقف كند؛ نه اينكه تنها 
پس از دفن قربانيان، براي تعييــن مقصر وارد عمل 
شود. در آمارهاي رسمي، اين حادثه ۱۱ كشته دارد. 
حادثه سال ۱۳۹۷ نيز ۱۵ قرباني داشت. اما پشت عدد 
۲۶، ۲۶ زندگي قرار دارد؛ پدر، مادر، فرزند، همســر، 
برادر، خواهــر و خانواده‌هايي كه پــس از يك حادثه 
جاده‌اي، زندگي‌شان براي هميشه تغيير كرده‌است. 
پس از هر حادثه بزرگ، تعيين مقصر ضروري است، 
اما جامعه به چيزي بيش از تعيين مقصر نياز دارد. بايد 
مشخص شود چه نهادي مسئول پيشگيري از تكرار 
است. و اگر قانون مناسب وجود دارد، اما اجرا نمي‌شود، 
بايد درباره ضمانت اجراي آن پاسخ روشن داده شود. 
در غير اين صورت، پرونده هــر حادثه با تعيين چند 
مسئوليت و صدور چند تصميم بسته مي‌شود، اما خطر 
در جاده باقي مي‌ماند. جامعه حق دارد بداند پس از اين 
همه قرباني، قرار است چه چيزي تغيير كند؛ نه فقط 
اينكه چه كسي مقصر شناخته خواهد شد. چون اگر 
نتيجه هر فاجعه صرفاً تشكيل پرونده، تعيين علت و 
اعلام همدردي باشد، سؤال تلخ همچنان باقي خواهد 
ماند: براي اينكه حادثه بعــدي رخ ندهد، دقيقاً چه 

كسي بايد قبل از مرگ نفر بعدي كاري انجام دهد؟

   حسين فصيحي
انفجار يك تانكر ســوخت در ورودي سنندج 
و مرگ ۱۱ نفر، آينه‌اي اســت كــه ضعف‌هاي 
زنجيره ايمني حمل‌ونقل مواد خطرناك را مقابل 
چشم مسئولان قرار داده اســت. هشت سال 
پس از حادثه مرگبار تانكر ســوخت و اتوبوس 
در سنندج و در حالي كه حوادث مشابه ديگري 
نيز در اين ســال‌ها رخ داده، يك سؤال جدي 
همچنان بي‌پاسخ مانده‌است: چرا ساختار قانوني 
و اجرايي كشــور، پس از هر فاجعه براي تعيين 
علت و مســئوليت وارد عمل مي‌شود، اما پيش 
از فاجعــه نمي‌تواند همان خطــر را مهار كند؟

غلامرضا مسكني    گزارش

براي قانون هنوز كافي نيست؟
چرا مرگ تانکر‌ها

11 كشته در انفجار تانكر سوخت


